
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

آکادمى

دانشجوی تخصص بودم. برای ویزیت بیمارم که در 
آی ســی یو خوابیده بود، رفته بودم. بیمار کناری دختری 
خردســال بود که به سختی نفس می کشــید. نظرم را 
به خود جلب کرد. موردِ اســکلیوزیس (انحراف ستون 
مهره ها) بود، گاه این انحراف می تواند آن قدر شدید شود 
که به ریه ها فشار وارد کرده و به دنبال آن نفس کشیدن 
بیماران را ســخت کند. دختر نه گریه می کرد و نه ناله. 
فقط بد نفس می کشــید، خیلی بــد. به طوری که هر آن 
ممکن بود به انتوباسیون (لوله گذاری در راه های هوایی) 
نیاز پیدا کند. صحنه ای بسیار تکان دهنده و ناراحت کننده 
بود. می شد رنج را در چشــم های دخترک دید. در عالم 
پزشــکی وقتی با بیماری برخورد می کنید، بدترین چیز، 
رنج بیمار است. پدیده ای چنان غامض و پیچیده که برای 
درک آن باید در عمق وجود بیمار رســوخ کنید تا بتوانید 
این رنج را درک کنید. پزشکان بزرگ کسانی هستند که در 
دستان و نگاه های جادویی خود توانایی رسوخ به اعماق 
وجود یک بیمار را دارند. می توانند در لابه لای سلول های 
بدن او بگردند و در آنجا رنج او را ببینند که دارد در میان 
بدن وی پرســه می زند. همه پزشکان می توانند دارویی 
بنویســند، نســخه ای بپیچند، اما این افسون-پزشــکان 

هســتند که می توانند رنج بیمار را مداوا کنند. آن هم نه 
به واســطه دارویی که می نویســند بلکه با توسل به آن 
درک جادویی  که دارند. این اســت که در کنار تبحرشان 
نوعی درون نگری نیز دارند که با فروتنی وصف ناشــدنی 
همراه و عجین شــده اســت. به دخترک نگاه کردم و در 
نگاه کنجکاو من این سؤال چرخید که چگونه می توان از 
این رنج کاست؟ چگونه می توان او را در معنای افسون-

پزشکان درمان کرد؟ 
شرایط او را از پرستاران پرسیدم. گفتند منتظر پزشکی 
از فرانسه هســتند که قرار است بیاید و دخترک را عمل 
کند. آن طور که پرســتاران می گفتند او مدتی اســت که 
به طور منظم به ایران می آید و چنین بیماران پیچیده ای 
را عمل می کند. نامش را نمی دانستند. فقط گفتند ایرانی 
بوده و سال هاست که مقیم فرانسه است و فارسی را به 
سختی صحبت می کند، اما می آید و رایگان این بیماران 
را عمل می کند و آموزش هم می دهد. چنین شخصیتی 
خیلی کنجکاوی من را برانگیخت، اما فشــار کشیک ها 
و آن همه کار دوران رزیدنتی ســبب شــد که موضوع از 
خاطرم برود. چند شــب بعد ناگهان دیدم که مستندی 
در تلویزیون دارد زندگی پروفســور کیوان مزدا را نشــان 
می دهد. کسی که در فرانسه زندگی می کند، می آید ایران 
و جراحی های سخت ســتون فقرات را انجام می دهد. 
ناگهان به یاد آن دختــرک و آن رنج و آن درمانگر بزرگ 
افتــادم: کیوان مــزدا و نامی که در ذهن من حک شــد. 
چند روز بعد هم او را در حیاط بیمارســتان ســینا دیدم 

که داشــت با خیل دانشــجویان به ســرعت به سمت  
آی سی یو می رفت. می رفت تا آن دخترک را ببیند. رفت و 
در آی ســی یو ناپدید شد. من هم لختی ایستادم و به او و 
دخترک فکر کردم و بعد از دقایقی من هم سراغ بیمارانم 
رفتم. با اینکه او بارها به بیمارســتان ســینا آمد، اما این 
تنها باری بود که من سعادت دیدار پروفسور کیوان مزدا 
را داشــتم.  هفته بعد دوباره به آی سی یو رفتم. دخترک 
نبود. حالش را جویا شــدم. گفتند با موفقیت عمل شده 
و اکنون به بخش منتقل شــده است. حس کردم باید از 
رنجش نیز کاسته شده باشد، زیرا پزشک او نه یک جراح 
بلکه یک افسون-پزشــک است. کســی که در لابه لای 
اســتخوان های رنجور ســتون فقرات او افسون می کند.  
حالا اما پروفسور کیوان مزدا از میان ما رفته است، مرگی 
که برای بیماران او باورکردنی نیست. آنها نه تنها پزشک 
خود بلکه افســونگر خود را نیز از دست داده اند. کسی 
که رنجشان را درک کرد و فروتنانه درمانشان کرد. نامش 

جاوید. راهش پررهرو باد. 

به یاد پروفسور کیوان مزدا 
در سوگ آن افسونگر  بزرگ

زندگي ۲۵۰ هزاردلاري

هیئــت دولــت تصویب کــرده که هر کســي  �
بخواهد پنج ســال در ایران زندگي کند، باید ۲۵۰ 

هزار دلار سرمایه گذاري کند.
مــا از هیئت دولت تقاضا داریم ۲۵۰ هزار دلار 
مــا را بدهد که ما برویم پنج ســال دیگر برگردیم 

مملکت.
روزي ۱۳۵ دلار که چیزي نیست

از طرفــي واقعــا هــم زندگي در ایــران براي 
یــک خارجي ۲۵۰ هزار دلار مــي  ارزد. چرا؟ چون 
خارجي هــا هیچ هیجــان و اکتي در زندگي شــان 
ندارنــد. آنهــا یک زندگــي مثل جمــادات دارند. 
کارآمــد  بیمــه  مي گیرنــد،  درســت  سوبســید 
دارنــد، تحصیــلات رایــگان دارند، بازنشســتگي 
پیش بیني شــده و قابل توجه دارند، امنیت شغلي 
دارنــد و بــا یک شــغل مي تواننــد زندگي خوبي 
داشته باشند. خب این چه زندگي مزخرفي است؟ 
خیلي Boring اســت. شــما حاضر نیستید روزي 
۱۳۵ دلار بدهید و پنج ســال پــر از هیجان زندگي 
کنید؟ که معلوم نیســت در آلودگي هوا، آلودگي 
آب، نبود پوشــک، ماشــین هاي  بدون استاندارد، 
استرس زلزله، استرس ســقوط هواپیما، استرس 
داروهــاي تقلبي، اســترس کورشــدن بــه دلیل 
نوشــیدن آب آلبالــو، روغن پالم، برنــج تراریخته، 
بي ثباتي اقتصاد، تورم بي افســار، استرس نوشتن 
وبلاگ، تماشــاي برنامه هــاي تلویزیــون و اخبار 
۲۰:۳۰ و احتمال ســکته، فــوران ژن هاي خوب و 
از همه مهم تر فکر اینکه احمدي نژاد هشت سال 
رئیس جمهور کشــورتان بــوده و خلاصه معلوم 
نیســت با این همــه امکانات پرهیجــان و جذاب 
و دیدنــي دیگر آدم زنده بماند یــا نه، روزي ۱۳۵ 
دلار و در پنج ســال ۲۵۰ هزار دلار هزینه کنید؟ آیا 
شــما حاضرید بروید خارج و بدون هیچ هیجاني 
زندگي کنید؟ آیا دوســت دارید جاي خارجي هاي 
بدبخت باشــید که اصلا نمي  فهمند مزه اینکه سر 
سال اجاره خانه شــان دوبرابر مي شود یا سه برابر، 

یعني چي؟
مسئولیت دلار با من

این طور که ما متوجه شــدیم، تــورم و اقتصاد 
کــه هیچي، دلار هــم صاحاب نــدارد و خودش 
بالا و پایین مي شــود و نه دلال ها مســئولیتش را 
برعهده مي گیرند، نه صراف ها، نه بانک مرکزي و 
نه دولت. این وســط پدر صاب بچه مردم درآمده 
که نمي دانند بخرند، بفروشــند یا تماشایش کنند. 
به همین مناســبت، مــن، پوریا عالمي، نویســنده 
روزنامه «شــرق»، مســئولیت بي صاحابي دلار را 
برعهده مي گیرم و از همه شــهرونداني که در این 
چندماه به خاک ســیاه نشستند یا دارند مي نشینند 
یا خاک شــدند عذرخواهي مي کنم و مســئولیت 
ضرروزیان مالي و آســیب هاي رواني نوسان دلار 
را قبــول مي کنم و از مردم شــریف تقاضا مي کنم 
بیایند جلوي روزنامه و ضرروزیانشــان را از حقوق 

من بردارند و بروند.
جمع بندي

سوفیا... عشقم... پنج سال زندگي من در اینجا 
۲۵۰ هزار دلار مي ارزد، بعد بابات گیر این است که 
پراید هشــت میلیوني در چندسال شده ۴۰ میلیون 
تومان و من عرضه خریدن یک پراید را هم ندارم؟ 

آیا واقعا باباي تو منصف است؟
عاشق ۲۵۰ هزاردلاري تو؛ میدون دوم.

www. sharghdaily.ir
شنبه   14 مهر 1397    26 محرم 1440   6 اکتبر 2018   سال شانزدهم   شماره  3260    16 صفحه

اذان ظهرتهران 11:52    اذان مغرب 18:00    اذان صبح فردا 4:41    طلوع آفتاب 6:04

کارتون خواب

 روایت

نفیســه آزاد: من هم مثل خیلی از مــردم از تغییرات 
قیمت ها و پایین آمــدن روزبه روز قدرت  خریدم نگرانم. 
وضعیت زندگی روزمره به شــکل واضحی تغییر کرده 
و می کنــد و من احســاس نمی کنم کــه کوچک ترین 
کنترلی بر این وضعیت دارم، هیچ چشــم انداز روشنی 
هم دست کم در کوتاه مدت به نظر نمی رسد. من حقوق 
ثابتی دارم و بنابراین ناچارم مثل بسیاری دیگر زندگی ام 
را کوچک تر کنم، چیزهایی را حذف کنم و رویه هایی را 
تغییر دهم. علاوه بر این، من مسئولیت یک بچه را هم 
دارم؛ یک پسر ۹ساله که  نمی خواهم فشار اضطراب این 
عدم قطعیت را تحمل کند در عین حال باید متوجهش 
کنم برخــی چیزها در زندگی ما تغییــر کرده و خواهد 
کرد. چند روزی بود که احساس می کردم این احساس 
نگرانی، فلجم کرده. نمی توانســتم بر ترس و وحشت 
خودم غلبــه کنم. چند روز پیش کــه خوابم نمی برد، 
برای زندگی ا م یک برنامه نوشتم و به شوخی اسمش را 
«برنامه ریاضت اقتصادی» گذاشتم. پسرم هم کنار من 
نشست و در حالی که صبحانه می خورد با من همکاری 
کــرد، صبحانه ای که می خورد اولین چیزی اســت که 
در ماه های آینده تغییر خواهد کرد: دیگر کورن فِلِکس 
نخواهیم خرید. با یک حســاب سرانگشــتی به شــرط 
آنکه قیمت ها در همین لحظــه ثابت بماند، در حدود 
۶۰  درصــد بر هزینه های غیرثابــت زندگی من اضافه 
شــده است؛ (هزینه های ثابت شامل اجاره خانه، هزینه 
مدرسه و شــارژ ســاختمان) بنابراین چیزی در همین 
حدود باید از هزینه های غیرثابت کم کنم. ســه راهبرد 
کلی برای حذف و تغییر داشتم: اول مسئله «سلامت» 
و بعد مســئله «جایگزینــی» و البته در مرحله ســوم 
«خوشــحال بودن» را هم در نظر گرفتم. یعنی اولویت 
حذف با چیزهایی بوده که ضرری به ســلامتی به ویژه  
پسر کوچکم نمی زدند، دوم در خانه قابل درست کردن 
یا با چیز مشــابه دیگری قابل جایگزینــی بودند. نکته 
دیگــری که در این برنامه در نظر نگرفتم و امیدوارم که 
هرگز برای مــن و هیچ کس دیگری پیش نیاید، بیماری 
اســت. روی آن هیچ حسابی نمی شود کرد و اگر پیش 
بیایــد، تا هرجا که ممکن باشــد ناچــار برایش هزینه 
خواهم کرد. و آخر اینکه اسم «ریاضت اقتصادی» برای 
مواردی که تا اینجا نوشته ام کمی اغراق است، اما کمی 
اغراق در مفاهیم برای توجه بیشتر به وضعیت سختی 
که در آن هستیم، به نظرم اشکالی ندارد. فکر کردم که 
بایــد روندهایی را در عادات هــر روزه ام تغییر دهم که 
به شوخی به آنها می گویم «جهت گیری های راهبردی».

 برنامه ریاضت اقتصادی
۱- خرت وپرت و شلخته  خریدکردن را حذف کنم. در 
مترو یا در بازار دست فروش ها چیزهای کوچک و بزرگی 
می خرم کــه واقعا به آنها نیازی ندارم اما خریدشــان 

خوشحالم می کند.

۲- فقط با فهرســت خرید مشــخص به فروشگاه 
خواهم رفت و جز فهرســت چیــزی دیگری نخواهم 
خرید حتی اگر چیزی را فراموش کرده باشم در فهرست 
بنویسم. فهرست را در طول هفته آماده می کنم و فقط 

آخر هر هفته خرید می کنم.
۳- هــر خدمــات یــا کالایی کــه در داخــل خانه 
انجام دادنش برایم ممکن است، از بیرون نمی خرم مثل 

مرباپختن یا شستن و اتوکردن در خانه.
۴- خرج روزانه ام را در یک فایل اکسل یا اپلیکیشن 

نگه می دارم تا الگوی خرج کردن  مشخص تر شود.
۵- در مصرف انرژی (آب، برق و گاز) بیشــتر از قبل 
صرفه جویی خواهم کرد. ما خانواده پرمصرفی از نظر 
انرژی نیستیم ولی هنوز هم جا داریم که کمتر مصرف 
کنیم. مثلا با پسرم توافق کردم که روی یک میز کار کنیم 

که بتوانیم یک چراغ روشن کنیم.
۶- همه صفحات فروشِ مجازی را از اینســتاگرام 
و دیگر پیام رســان ها حــذف خواهم کرد. بســیاری از 
مواقــع فقط دیــدن چیزهایی که واقعا نیــازی به آنها 
ندارم، باعث می شود دلم بخواهد که بخرم و اگر نخرم 

احساس بدی دارم.
۷- خریــدم را حتی المقــدور از مراکز خرید ارزان تر 

مثل میادین میوه و تره بار انجام خواهم داد.
۸- نکته بســیار مهــم  اولویت بنــدی در نیازهای 
اعضای خانواده است. برای من پسرم در اولویت بوده و 
به نظرم کودکان، بیماران و.. در اولویت اصلی هستند. 
۹- سعی کردم شادی های روابط انسانی را از زندگی ام 
حــذف نکنم اما راه هایی پیدا کنم که هزینه های ارتباط 
کمتر شــود، مثلا دورهمی ها را ســاده تر یا هزینه ها را 
تقسیم کنم، واقعیت این است که در دوران های سخت 

نیاز به روابط انسانی همدلانه بیشتر نیاز است.
۱۰- تا اینجا در زندگی خیلی کم از کوپن های تخفیف 
اســتفاده کرده ام، از این به بعد به ویژه  برای تفریحات 

کوچک و هیجان های زندگی استفاده می کنم.
و در نهایت اینکه نوشــتن این فهرســت غمگین و 
خوشــحالم می کند. غمگین می شــوم چون به نظرم 
انصاف نیست که من و پسرم ناچار باشیم چیزهایی که 
دوست داریم و واقعا خیلی هم زیاد یا لوکس نیستند- 
مثل شــکلات یا پنیر- را از زندگی مان حذف کنیم. من 
از ۱۸سالگی کار کرده ام و از کارکردن هراسی ندارم اما 
انگار هرچقدر هم که کار می کنم ته جیبم سوراخ است. 
یــک موج تورم همه را با خود می برد.  اما خوشــحال 
هم شــدم، با نوشتن این برنامه فهمیدم که چقدر هنوز 
برای رسیدن به یک الگوی مصرف صحیح جا دارم. در 
جایگزینی ها سعی کردم که شادی و همکاری با پسرم 
را در نظر داشــته باشم، به نظرم رسید که فعالیت های 
زیادی بوده که می توانستیم در کنارهم انجام دهیم که 

تا امروز سراغش نرفته بودیم.

خانواده کوچک من و ریاضت اقتصادي 

ملانیا و لباس هایش

حضور ملانیا ترامپ در آفریقا، آن هم  با کمپین  �
بهترین خود باشیم، مي توانست مانند بانوهاي اول 
قبلي پر از اتفاقات خوب باشــد؛ مي توانست مورد 
اســتقبال قرار گیرد و فرصتي بــراي بهبود چهره 
خدشه دارشــده ترامپ باشــد. البته او تلاش هاي 
زیــادي کرده اســت؛ همین که به همــراه ترامپ 
به آنجا نمي رود نشــان داده است که مي خواهد 
قدمي در راســتاي انجام وظایف خود بردارد. اما 
بازهم لباس هاي او مسئله ســاز شــد؛ او که براي 
ســفری یک هفته ای عازم چهار کشــور آفریقایی 
شده اســت، در روز اول با لباس هزارو ۶۰۰ دلاري 
خود باعث واکنش هاي منفي شــد. البته روز دوم 
مشــاوران رســانه اي و همراهانش به او یادآوري 

کردند تا به کفش هاي ۵۰ دلاري قناعت کند. 
به هرحال ســخنان ترامپ درباره کشــورهاي 
آفریقایــي که آنــان را چاله هــاي زبالــه نامیده 
است، ســبب شد اســتقبال گرمي از ملانیا نسبت 
به همســران رئیس جمهورهاي قبلي  نشود. در 
اکثر رســانه ها، عکس هاي میشــل اوباما، هیلاري 
و چلســي کلینتون و لورا بوش دوباره منتشر شده 

است. 

حاشیه

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

نگاه سبز

روز جهانی زیستگاه بهانه ای است برای تذکری دوباره 
در باره مسئله یا حتی بحرانی که روز خاصی ندارد بلکه 
با آن و در آن زندگی می کنیم. بحران زیســتگاه همراه با 
توســعه علمی باورنکردنی بشــر که توسعه بهداشتی، 
فرهنگی، صنعتــی، اقتصادی و اجتماعی حیرت انگیزی 
را به همراه آورده اســت، تعادل ســنتی زیست محیطی 
 میلیون ها ساله ای را که نتوانسته خود را با توسعه علمی 
بشــر هماهنگ کند، به شــدت بر هم زده است. توسعه 
علمی از مرگ مــادران و نوزادان کاســته، بیماری های 
بسیاری را از میان برداشــته و بر عمر بشر افزوده است. 
برخی می گویند چگونه اســت که آلزایمر و بســیاری از 
انواع سرطان، سکته و بیماری های دوران پیری در قدیم 
وجود نداشــت. باید توجه داشــت کــه در قدیم اغلب 
مردم در ســنین ۵۰ و ۶۰ ســالگی به مرضی مرده بودند 
و نوبت به پدیداری عوارض آلزایمر نمی رســید. درواقع 
اگر در گذشــته جمعیت بشر در طول قرن ها ثابت مانده 
بود، به دلیل همین مرگ ومیرهای طبیعی بود که نوعی 
تعادل طبیعی هــم ایجاد می کرد. با هفت برابرشــدن 
جمعیت در قرن گذشــته، به عبارت دیگر منابع موردنیاز 
بشر بیش از هفت بار کاهش یافته است؛ زیرا بشر نه تنها 
باید مصرف تاریخی متوسط سرانه خود را از آب و زمین 
حفظ می کرد بلکــه با بالارفتن کیفیت زندگی و الزام به 
برآوردن نیازهای بیشــتر، نیاز به منابع را بســیار بیش از 
هفت برابر قرن گذشــته کرده و عملا از زیستگاه  هزاران 
جاندار دیگر کاســته یا نســل آنها را در زمین و آسمان و 
دریا از میان برداشته است. اکنون بشر با کمبود آب برای 
تأمین نیازهای غذایی و بهداشــتی خود و با فزونی زباله 

ویرانگر مواجه است. چه باید کرد؟ 
خوشــبختانه با بالارفتن ســطح فرهنگ و شــعور 
اجتماعــی و اقتصادی ضریب افزایش جمعیت کاهش 
می یابد و حتی منفی می شــود. بشــر چاره ای ندارد جز 
اینکه بــا کمک همان علمی که برایــش بحران آفریده 
است، به جنگ بحران برود. اخیرا گزارش های متعددی 
درباره کشــت گلخانه ای و کشت عمودی در چین، ژاپن، 
کنیا، نیجریه،  تر کیه، آمریکا، اســترالیا و در یزد و اصفهان 
خودمان و حتی پــرورش موفق و صــادرات خاویار در 
ابوظبی، که در ۱۰ ســال گذشــته امتحان خــود را داده 
اســت، خوانده و دیده ام و گزارش مفصلی درباره کشت 
گلخانه ای در صحرای خشــک آلمیرا در جنوب شــرقی 
اســپانیا در گوگل خواندم و دیدم که با ۶۰۰ کیلومترمربع 
وســعت بزرگ ترین کشــت گلخانه ای متمرکز در جهان 
شــده اســت. از ســوی دیگر گزارش ها و فیلم هایی از 

خشــکی هیرمنــد و آوارگی مــردم سیســتان دیدم که 
زمانی انبار غله ایران بود و مردمانش علاوه بر کشــت با 
ماهی گیری و اســتفاده از نی های  هامون که کرکره نیین 
خانه های سراســر ایران را تأمین می کرد، در رفاه بودند و 
اکنون با خشــکی  هامون، توفان، ریزگرد، فقر و مهاجرت 

دست به گریبان اند. 
۴۵ ســال پیش دولت های وقت ایران و افغانســتان 
قراردادی ارفاقی در ســال ۱۳۵۱ بــر مبنای داده های آن 
روز امضا کردند و ســهم حقابه ایران به ۲۲ مترمکعب 
در ثانیــه و چهار مترمکعب بــا پرداخت آب بها کاهش 
یافت و تثبیت شد. از آن زمان تاکنون پیوسته میان ایران 
و افغانستان بحث و کشمکش بر سر اجرای آن قرارداد 
که اکنون آن را دیپلماســی آب می نامند، ادامه داشــته 
اســت. شاید تصور می شود دیپلماسی یعنی چانه زنی و 
گفت وگوی ماراتن گونه برای حل مســئله ای لاینحل. در 
واقع ضمن درنظرداشتن حقوق و سهم ایران از هیرمند، 
باید توجه داشــت که پس از امضای قرارداد از ۴۵ سال 
پیــش تاکنون  هزاران اتفاق سیاســی، زیســت محیطی، 
گرمایشی و جمعیتی رخ داده که بازگشت به آن زمان را 
بعید کرده است. در آن زمان جمعیت ایران ۳۰  میلیون و 
جمعیت افغانستان ۱۲ میلیون بود. اکنون جمعیت ایران 
بیش از ۸۰  میلیون و جمعیت افغانســتان بیش از ۳۵  
میلیون اســت. نباید فراموش کنیم که  هامون در حدود 
پنج هزار کیلومترمربع وســعت دارد که نزدیک نیمی از 
آن در خاک افغانستان است، یعنی باید توجه داشت که 
آنها هم به اندازه ما از خشکی و بی حاصلی دریاچه رنج 

می برند. پس چه باید کرد؟ 
با الهام از تحولات نوع کشــت در جهان باید به این 
حقیقت توجه داشــت که با صدقه و اعانه نمی توان از 
تخلیه روســتاها و مهاجرت ســاکنان از زیستگاه سنتی 
و تاریخی آنان جلوگیری کــرد. تصور نمی رود بتوان بار 
دیگری به دوران رونق ماهی گیری در  هامون بازگشــت؛ 
اما با بهره مندی از الگوهای کشــت گلخانه ای می توان 
برنامه ای تنظیم کرد که بتواند بســتری برای دیپلماسی 
ســازنده و واقعی برای راه حلی مشــترک میــان ایران و 
افغانستان برای این بحران مشترک فراهم کند؛ برنامه ای 
جامع و مشترک شامل بهره مندی از امکانات و پدیده های 
طبیعی و ایجاد اشتغال با تشکیل زیستگاه های مدرن و 
خوشه های شهری در شــأن انسان قرن بیست ویکم. در 
این ایده کارشناسی نشده که با کارشناسی و امکان سنجی 
علمی می تواند از رؤیا به برنامه و واقعیت تبدیل شــود، 

به عوامل زیر باید توجه داشت: 
وقتی منافع دو کشــور و بهره بــرداری بهینه اقتضا 
کند، می تــوان در حدود ۵۰ مترمکعــب آب در ثانیه را 
تدریجــا به کشــت و صنعتی بزرگ در قالــب یک یا دو 
شــرکت بین المللی با ســهام برابر دو کشــور با برنامه 
عمرانی و کشــت گلخانه ای، با ســرمایه گذاری کلان و 

البته بازگشــت پذیر و سوددهی مناسب در دو سوی مرز 
راه اندازی کرد. 

با توجه به خشکی شدید منطقه و وزیدن دائمی باد 
که در ۱۲۰ روز از ســال تبدیل به توفان مداوم می شــود، 
میزان تبخیر و هدررفتن آب بســیار بالاســت و با کشت 
گلخانه ای گسترده، متنوع و مداوم چهار فصل که حرارت 
و رطوبت داخلی گلخانه دارای ستون های پیش ساخته 
بتونــی نیز با توجــه به نوع کشــت کنترل پذیر اســت، 
می توان از کشــت و برداشــت چند نوبتی برنج، تا انواع 
کشت های جالیزی و صنایع جانبی (رب گوجه فرنگی)، 
ســبزی خوردن، سیر، پیاز و نیز یونجه، شــبدر، دامداری، 
صنایــع گوشــت و لبنیــات مجــاور آن، از توت فرنگی 
تا آنانــاس، مــوز، گل ارکیــده و از کشــت های حاره تا 
مدیترانه ای و دانه های روغنی را شــامل شــود. اجرای 
چنین برنامه ای بــه جوانان فرهیخته و توانمند و کنترل 
هوشــمند آبیاری و حرارت و فاکتورهای دیگر نیاز دارد. 
بخشــی از کنترل حرارت را می توان با  هاشورزدن سقف 
گلخانــه با پنل های خورشــیدی و تولید بــرق موردنیاز 
گلخانه ها و صنایع جانبی و شهرک های خوشه ای دارای 
مدرسه و بهداشت و مراکز فرهنگی و زیستگاه های مدرن 
برای شــاغلان تأمین کرد. همچنین بادخیزبودن منطقه 
این امکان را می دهد که در کنار و بر فراز سقف گلخانه ها 
دکل های تولید برق بادی نصب شود و از همه امکانات 
منطقــه ای که اکنون همــه از آن می گریزند، برای ایجاد 
کانون های اشتغال و شهرک های مدرن استفاده کرد. در 
گزارش ها خواندم که آب بخشــی از  هامون شور است. 
این را هم می توان نعمتی تلقــی کرد و با الهام از مرکز 
پیشــرفته تولید خاویار ابوظبی یا نوع خاکی تر  قم چنان 

مرکزی را هم در سیستان راه اندازی کرد. 
بدیهی اســت که اجرای تدریجی چنین برنامه هایی 
در ســطح اولیــه ۱۰ یا ۲۰ کیلومترمربع نیــاز به هزینه و 
سرمایه دارد اما کشاورزی نیز با راه افتادن تولید به سرعت 
هزینه هــای خود را جبــران می کند. با دردست داشــتن 
برنامه می توان توجه و همکاری دولت همسایه را جلب 
کــرد تا فرصتی شــود که در این منطقه بــلازده به جای 
جنگ و ســتیز دائم که دلیل اصلی آن افزایش جمعیت 
و کمبود منابع اســت، بتوان به گفت وگو و دیپلماســی 
واقعــی و اثربخــش زیســت محیطی و آب پرداخــت. 
قطعا چنین برنامه ای توجه محافــل بین المللی، بانک 
جهانی و کمک آنان را نیــز جلب می کند و به رهایی از 
سیاست زدگی و شــعارهای بی حاصل جنگ افروزانه نیز 

کمک می کند. 
ایران با عراق نیز مسائل مشــابهی بر سر آب «زاب» 
دارد که در آنجا آب خروجی از ایران کاهش یافته است. 
چنین برنامه مشــترکی میان ایران و عــراق نیز با ایجاد 
تولید و اشتغال در دو سوی مرز می تواند با توسعه پایدار 

به صلح و تعادل پایدار کمک کند. 

بحران زیستگاه و نیاز به ایجاد تعادل پایدار

پیشنهاد

کودکان و صلح 
شورای گســترش فرهنگ 
صلــح بــرای کــودکان بــه 
کــودك  هفتــه  مناســبت 
 ۱۴ شــنبه،  روزهــاي  در 
مهــر، دوشــنبه، ۱۶ مهــر و 
پنجشــنبه، ۱۹ مهر، ساعت ۲ 
تا ۴ بعدازظهــر در موزه فرش ایران ســه همایش با 
موضوعات «کودك، محیط زیســت و صلح»، «حقوق 
کودك، رســانه ها و صلح» و « کودک با نیازهاي ویژه 
و صلــح» را برگــزار می کنــد. ورود بــرای همه آزاد 
است و نمایشگاه هاي نقاشــي کودکان و سخنراني از 

بخش هاي مختلف این برنامه هاست. روز دوشنبه، ۱۶ 
مهر، بررسي تطبیقي پیمان نامه جهاني حقوق کودك 
و لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، نگاهي 
به نقش رســانه ها در بازتولید خشونت از بخش هاي 
این همایش است. در همایش کودك با نیازهاي ویژه 
سعي شده تا توضیح داده شــود که کودکان دیرآموز 
چه کســاني هســتند و خانواده هایشــان چه وظایفي 
دارند؟ شورای گســترش فرهنگ صلح برای کودکان 
هم زمان با دهه جهانی صلح و نفی خشــونت علیه 
کودکان (۲۰۰۱-۲۰۱۰) تشــکیل شد و فعالیت خود را 
از فروردین ماه ســال ۱۳۸۰ آغاز کرد. شورای گسترش 
فرهنگ صلح برای کودکان، متشــکل از ســازمان ها و 

نهادهــای غیردولتی، مدنی، بخش خصوصی و افراد 
حقیقی که دارای فعالیت های غیرسیاســی هســتند. 
هــدف این شــورا ایجاد فرصت هایی اســت که همه 
کــودکان بتوانند در محیطی امن و سرشــار از احترام 
به انســان ها، مهــرورزی و درک دیگران، بــا تفاهم و 
همزیســتی در کنار یکدیگر زندگــی کنند. اعضای این 
شــورا باور دارند که پرداختن به آموزش، پرورش، هنر 
و ادبیات، بهداشت، تغذیه و... کودکان، زمانی نهادینه 
و اثربخش می شود که همگی برای گسترش فرهنگ 
صلــح در جامعه تلاش کنند و در احترام گذاشــتن به 
انســانیت و ایجاد تفاهم بین آحاد جامعه مشــارکتی 

فعال داشته باشند.
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